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عطف كتاب

تصويرهايى 
از گذشته و امروز

ــن كتاب ميچ  ــس» آخري «وقت نوي
ــنده آمريكايى است كه با  آلبوم، نويس
ــى  ــيرين معتمدى به فارس ترجمه ش
ــت. ميچ آلبوم در اين  منتشر شده اس
رمان به كمك سه داستان كه به موازات 
ــاله اميدوارى  هم پيش مى روند، بر مس
ــت گذاشته است.  در دنياى جديد دس
از اين بين، يكى از داستان ها افسانه اى 
ــتان ديگر هم روايتگر  ــت و دو داس اس
ــت.  ــان در جهان مدرن اس زندگى انس
تنهايى، اميدوارى و جاودانگى مضامين 
اصلى اين داستان را تشكيل مى دهند. 
ــيارى  ــنده آمريكايى در بس اين نويس
ــولات مذهبى  ــتان هايش به مق از داس
ــردازد و در اين رمان نيز با نگاهى  مى پ
ــى اميدوار كننده  ــب، به نيروي به مذه
ــتانى  ــت. وقت نويس، داس پرداخته اس
است درباره مفهوم زمان و از زمان هاى 
بسيار دور آغاز مى شود، از زمان پيدايش 
ــركى پابرهنه در  ــان، با پس تاريخ انس
حال دويدن از تپه اى. جلو او دختركى 
ــعى مى كند دختر را  ــر س پابرهنه. پس
بگيرد و براى اين دو، هميشه همين طور 
ــه آغاز  ــتان اينگون ــد ماند. داس خواه
مى شود: «مردى تنها در غارى نشسته 
است. موهايش بلند است. ريش اش تا 
زانو مى رسد. چانه اش در كاسه دست ها. 
چشم هايش را مى بندد. به چيزى گوش 
ــاى بى پايان. از  مى دهد. صداها. صداه
بركه اى در گوشه غار برمى خيزند. سارا 
ــت. دختر  ــون يكى از اين صداهاس لم
ــى در روزگار ما، روى تخت دراز  نوجوان
كشيده و عكسى را در گوشى همراهش 
ــرى خوش قيافه با  تماشا مى كند: پس

موهايى قهوه اى...». 

سوررئاليسم فلسفى بولگاكف
ــوم»، عنوان كتابى  «تخم مرغ هاى ش
از ميخاييل بولگاكف است كه با ترجمه 
پونه معتمد منتشر شده است. در داستان 
ــارت  ــوم»، جس كوتاه «تخم مرغ هاى ش
ــيم نوع جديدى از  ــنده براى ترس نويس
ــت. رويدادهاى  ــل حيرت انگيز اس تخي
ــتان كه در سال 1924 نوشته  اين داس
شده، مربوط به آينده اى نزديك، يعنى 
ــت. بنا به توضيحى كه  سال 1928 اس
در خود كتاب آمده، پايتخت جمهورى 
شوروى در اين داستان، مثل هر پايتخت 
ــت. حتى  بورژوايى، جلف و بى خيال اس
ــر ناگهانى  ــل مرگ و مي ــه اى مث حادث
مرغ ها، ريتم عادى زندگى مسكو را تغيير 
ــى خطرى جدى  ــد و تنها وقت نمى ده
ــكو به  همه را تهديد مى كند، دولت مس
اقدامات امنيتى مى پردازد. بولگاكف در 
اين داستان، نه تنها روشنفكران وابسته 
ــل «ارينبورگ» و  ــه رژيم آن زمان، مث ب
ــخند مى كند، بلكه  ــد» را ريش «ميرخول
ــورانه كرملين را نيز به باد تمسخر  جس
مى گيرد. با اينكه داستان هاى بولگاكف 
تخيلى است، ولى خيابان ها و شهرهاى 
ــتان ها در  ــتند. داس ــا خيالى نيس آنه
مكان هايى واقعى اتفاق مى افتند كه او به 
چشم ديده و زمانى در آنجا زندگى كرده 
ــت. او عناصر طنز تلخ را با واقعيت ها  اس
درمى آميزد و با استفاده از رنگ مايه هاى 
ــبكى جديد و منحصربه فرد  تخيل، س
ــبك  ــيه مى آفريند: س در ادبيات روس

سوررئاليسم فلسفى. 

پرفروش ها

«حرفه: داستان نويس» و چند كتاب ديگر

عكس، كاريكاتور، شعر، داسـتان و تاريخ، موضوع پنج كتابى است كه 
براى معرفى در اين بخش انتخاب شده است. اين چند كتاب در روزها و 

هفته هاى اخير با اقبال خوبى از سوى مخاطبان همراه بوده است. 

گزيده آثار هادى حيدرى
ــادى  ــاى ه ــه اى از كاريكاتوره مجموع
ــر  حيدرى كه با عنوان «گزيده آثار» او منتش
ــهريورماه  ــان پرفروش هاى ش ــده، در مي ش
ــود.  مى ش ــده  دي ــزى  مرك ــهركتاب  ش
ــه اهل  ــانى ك ــراى كس ــاى او ب كاريكاتوره
روزنامه خوانى هستند، آشناست. حيدرى كار 
ــال 73 با گل آقا شروع  مطبوعاتى اش را از س
ــته در روزنامه هاى  كرد و در سال هاى گذش

اقبال، شرق، اعتماد ملى، وقايع اتفاقيه، ياس نو و يك دوجين روزنامه اصلاح طلب 
ــده] اند، كار طراحى و هنرى كرده و  ديگر كه آمده اند و از كار بازمانده [داده ش
ــت. هادى  اتفاقات روز ايران و دنيا را با زبان كاريكاتور به مخاطبان بازگفته اس
ــم كاريكاتور را خوب  ــان داده ه ــه در اين كتاب هم آمده، نش ــى ك در كارهاي
مى شناسد و هم جامعه و دنياى اطرافش را. در آثارش، به زندگى امروز ايرانيان 
ــهرى با آن دست به گريبان است، مى پردازد  به خصوص مسايلى كه جامعه ش
ــر زندگى ايرانيان تاثير مى گذارد، از نگاه  ــته از وقايع روز دنيا هم كه ب و آن دس
ريزبينش دور نمى ماند. مى توان گفت هر كاريكاتور او، تفسيرى چون يك مقاله 
ــى است. بخشى از آثارش نيز به دغدغه هاى روزنامه نگارانه و  اجتماعى و سياس
ــااالله  رنجى كه اصحاب مطبوعات مى برند اختصاص دارد. مقدمه كتاب را ماش
شمس الواعظين و مسعود مهرابى دو روزنامه نگار باسابقه كشورمان نوشته اند و 

نشر نظر آن را در قطع پالتويى كوچك با كيفيتى عالى منتشر كرده است. 
عكاسى بى هوا

عكاسى بى هوا معادلى است كه نويسنده 
ــى كانديد  ــراى اصطلاح عكاس اين كتاب ب
(CANDID) انتخاب كرده است. توماس 
ــى خيابانى اشتغال  لوتارد كه خود به عكاس
دارد، در اين كتاب نكاتى را كه لازمه رسيدن 
به اين هدف است، براى مخاطب بيان كرده 
است. مقصود از عكاسى كانديد يا بى هوا، اين 
است كه در اين نوع عكاسى، سوژه از دوربينى 

كه او را زير نظر دارد بى اطلاع است و ضمنا خودانگيختگى و صرافت طبع عكاس 
بر جنبه هاى تكنيكى غلبه دارد. به بيان ديگر، در اين شيوه عكاسى به طراحى 
ــوژه نيازى نيست و همه چيز در ثبت لحظه اى  صحنه و هماهنگى قبلى با س
ــود. در اين كتاب مصور، هم راه هاى  ــانى خلاصه مى ش ــوژه انس از واقعيت و س
برخورد با سوژه، انتخاب سوژه، روند كار، تجهيزات و لنزهاى موردنياز، زاويه ديد، 
رنگى يا سياه و سفيدبودن و... توضيح داده شده و هم پيدا كردن مكان و زمان 
مناسب، رسيدن به سبك شخصى و حتى بازاريابى اين نوع عكس ها. به عنوان 
مثال، توماس لوتارد به مخاطبش توصيه مى كند كه در عكاسى بى هوا، اول بايد 
ــس بگيريد و بعد اجازه بگيريد. اين كتاب را دفتر پژوهش هاى فرهنگى در  عك

116صفحه با ترجمه پويا پرهامى و روزبه ملكى منتشر كرده است. 
حرفه: داستان نويس

ــه «حرفه:  ــد از مجموع ــن جل چهارمي
ــر  ــوى نش ــى از س ــتان نويس» به تازگ داس
ــت. كتاب را كاوه  ــده اس زاوش راهى بازار ش
فولادى نسب و مريم كهنسال نودهى ترجمه 
ــان  ــد و در وهله اول بايد به انتخابش كرده ان
ــت گرفته  تبريك گفت. اگر جلد اول را دس
ــما هم ايجاد  ــيد، حتما اين شوق در ش باش
ــده كه منتظر جلدهاى بعدى و خواندن  ش

توصيه هاى خلاقانه نويسندگان و منتقدان براى پيشرفت در زمينه داستان نويسى 
ــيد. اين مجموعه درباره نوشتن است. مخاطب اين  ــتان خوانى باش و حتى داس
كتاب همه علاقه مندان ادبيات هستند و خصوصا كسانى كه دست به قلم اند و 
مى خواهند با جديد ترين شيوه ها و سبك هاى داستان نويسى آشنا شوند. اگر جلد 
ــتاق نوشتن مى كند و به او احساس قدرت و  اول اين مجموعه، خواننده را مش
هويت مى بخشد، در جلدهاى بعدى و به ويژه جلد چهارم، راه ها و فوت وفن هاى 
زيادى را پيش رويش مى گذارد تا خودش را در يك كارگاه ادبى فرض كند و به 
داستان نويسى و شيوه نگارش اش سمت و سويى علمى و منطقى دهد. ترجمه 
روان كتاب و نكته سنجى نويسندگان، باعث شده است تا اثر اين روز ها فروش 

خوبى داشته باشد و توجه علاقه مندان ادبيات را به خود جلب كند. 
انسانيت؛ تاريخ اخلاقى سده بيستم
تاريخ را مى توان از زواياى گوناگون روايت 
ــى كرد. تاريخ همواره به يك صورت  و بررس
ــا زاويه ديدهايى  ــود و مى توان ب بازگو نمى ش
متفاوت به سراغ نقل و تحليل آن رفت. يكى 
از تازه ترين كتاب هايى كه ترجمه و به تازگى 
ــده، «انسانيت؛ تاريخ  وارد بازار كتاب ايران ش
ــتم» نام دارد. با خواندن  ــده بيس اخلاقى س
ــاره وقايع تاريخى،  ــن كتاب مى توانيم درب اي

تصميم گيرى هاى سياسى، جنگ ها، كودتا ها و... قضاوت اخلاقى داشته باشيم. 
ــفى و اخلاقى نوشته شده و هر اتفاق و تحول تاريخى را  كتاب با ذهنيتى فلس
ــايد تاكنون تاريخ را با چنين رويكردى نخوانده باشيد.  به پرسش مى گيرد. ش
ــخصى، قضاوت ها و قساوت هاى فردى، قواعد عرفى  به راستى جايگاه منافع ش
ــكل گيرى فجايع انسانى و  ــووليت پذيرى ها و... چه تاثيرى در ش جوامع و مس
فروپاشى قواعد اخلاقى داشته اند؟ جاناتان گلاور - نويسنده كتاب - قصد ندارد 
به راحتى از كنار وقايع جهان عبور كند و مى خواهد با رويكردى استدلالى و با 
معيار اخلاق، به نقل و نقد تاريخ بپردازد. اين كتاب با ترجمه افشين خاكباز و 
ويراستارى خشايار ديهيمى در 692صفحه از سوى نشر آگه منتشر شده است.

دلفين ها در خواب هايم شنا مى كنند
ــايد خيال پرداز ترين آدم هاى  شاعران ش
روى زمين باشند. تعابيرى كه شاعران درست 
مى كنند، اگرچه از مابه ازا ها و واقعيت هاى دنيا 
برگرفته شده، اما منحصر به ذهن خود شاعر 
است. شاعران شايد خوشبخت ترين آدم هاى 
ــند چون قادرند رويا ها و  روى زمين هم باش
ــان را در كمترين زمان ممكن  كابوس هايش
ــاره  روى كاغذ بياورند و آنها را ثبت كنند. س

دستاران هم از جمله روياپردازهايى است كه ذهنش را با تصاويرى از كلمات به 
مخاطبش عرضه كرده است. «دلفين ها در خواب هايم شنا مى كنند» اولين دفتر 
شعر ساره دستاران است كه در 108صفحه از سوى نشر آموت منتشر شده است. 
شعرهاى او كوتاه، نغز و  گاه شبيه هايكو است، داراى بار معنايى روشنى است و 

چنان گفته شده كه خوانندگان ارتباط راحتى با آن برقرار مى كنند. 

جواد ماه زاده

مثل قهرمانان قصه هاى پريان، كنده شده از زمينه مالوف خود، بار يادها بردوش، 
ــرزمينى غريب كه از آن او نيست. گاه مى ايستد و به  ــانه پرسه مى زند در س بازيگوش
درختى، عمارتى، مجسمه اى يا ويترين مغازه اى چشم مى دوزد و گاه در بوفه كتابخانه، 
انگار همان قهرمان قصه هاى پريان در مواجهه با كاروانسرايى، اطراق مى كند. بار يادها 
را زمين مى گذارد و دست به قلم مى برد و شروع مى كند به نوشتن و باز به راه مى افتد 
و «اينچنين ساكن روان»، به پرسه زنى در شهر و پرسه در يادهاى گذشته و مناظر حال 
ادامه مى دهد و در خلال اين پرسه زنى هاست كه «نامه هايى از پراگ» در قامت «درخت 
ارغوان» قد مى كشد و بار مى دهد و چشم مخاطب را چون چشمان گرسنه و محروم 
همان قهرمانان قصه هاى پريان و همچون چشم هاى خود نگارنده كه پرويز دوايى است 
در سال هاى دور خشكسالى و محروميت، به روى باغ هاى «بسيار درخت» مى گشايد. به 
روى نقش ها، رنگ ها، نورها كه دوايى در كتاب درخت ارغوان كه مجموعه اى از نامه هاى 
اوست، آنها را چون يك نقاش متبحر امپرسيونيست، پيش چشم خواننده مى آورد و 
خواننده را مدام از كوير و خشكسالى به باغ و قصر مى برد و از باغ و قصر به تنگناى كوير 
و خشكى دچار مى كند، گويى مصداق «فرج بعد از شدت» كه تجسم مكانمند شده آن 
در افسانه ها و قصه هاى عاميانه ما، در همين تبديل و تبدل بيابان به باغ و باغ به بيابان، 
رخ مى دهد كه پى ير پائولو پازولينى چه خوب دريافته بود اين جوهره را در قصه هاى 
«هزار و يكشب» كه زيبايى شناسى مبتنى بر كوير/ باغ اين قصه ها و قصه هايى از اين 
دست را در فيلمى كه براساس هزارويكشب ساخت هنرمندانه به تصوير كشيد و اين 
همان زيبايى شناسى اى است كه در نامه هاى پرويز دوايى نيز خود را خيلى طبيعى و 
بى هيچ ردى از ادا و تصنع، به نمايش گذاشته است و با اتكا به همين زيبايى شناسى و 
البته نثر هنرمندانه دوايى و ديد قويا امپرسيونيستى او در ثبت لحظه ها و خاطره هاى 
گذشته و مشاهدات حال است كه اين نامه ها به قلمرو ادبيات راه مى يابند، هرچند كه 
دوايى، خود در مقدمه اش بر اين نامه ها- كه برخى از آنها به گفته نويسنده به دليل فراتر 
رفتن از نامه هرگز براى مخاطبى خاص فرستاده نشده اند- قاطعانه مى گويد كه اينها 
ادبيات نيستند كه البته اگر ادبيات را در قالب ها و تقسيم بندى هاى رايج و مرسوم آن 
تعريف كنيم سخنى است درست، اما ويژگى هايى از نوع آنچه در مورد نامه هاى دوايى 
برشمرديم، وادارمان مى كند كه آن قالب ها و تقسيم بندى ها را عجالتا و در مواجهه با 
نوشته هايى از اين دست به كنارى بنهيم كه در ادبيات و هيچ چيز مربوط به آن، آنقدرها 
ــوان جدى بود و مرزبندى ها را به جد گرفت، چنان كه دوايى نيز، خود به عنوان  نمى ت
ــان به  راوى نامه هايش چنين مى كند و رمز خواندنى بودن اين نامه ها و توان ورودش
قلمرو ادبيات، علاوه بر آنچه گفته شد، يكى هم در همين به جد نگرفتن مرزهاست. 
شايد خصلت راوى پرسه زن است، به جد نگرفتن چيزها و آزاد گذاشتن تخيل تا ببرد 
ــته و از گذشته به  ــت داد. از حال به گذش تن و ذهن و ياد و نگاه را به هركجا كه دس
ــته اى دورتر، انگار  ــته اى دور به گذش حال و همچنين از حال به حالى ديگر و از گذش
ــوخ و بازيگوش و سر به هوا كه مثل پينوكيوى فيلم روبرتو بنينى، در  ــربچه اى ش پس
ــده» مى رود پى درس و مشق، سايه اش رد  ــر به راه و «آدم ش همان حال كه خودش س
پروانه اى را گرفته باشد و در تعقيب پروانه، از دشتى سرسبز سر درآورد. اينچنين است 
پرويز دوايى در نامه هايش وقتى در همان سطر آغازين اولين نامه از ويترين رنگارنگ 
يك كافه قنادى مجلل به گذشته قحطى زده و فقير خود و قصر شيرينى هاى الوان و 
هوش رباى اقوام مرفه سفر مى كند يا در نامه اى ديگر نوجوانى خود را در متن جديت 
ملال آور دروس مدرسه، از زير ايوانى كه دختران ارامنه در آن مى نشينند عبور مى دهد؛ 
ــته حاوى «ژوزف بالسامو» كه رفيقى از ايران برايش فرستاده، به آن  جايى ديگر از بس
ــن  دكان «خرازى- بقالى» مى رود كه با فروختن جزوه هاى اين رمان «دريچه هاى روش
جهانى فراخ و جادويى» را به روى كودك گرفتار در دنيايى سياه وسفيد بگشايد و از اين 
دكان همين طور راه به راه و پرسه زنان مى رود تا اتاقى در چاپخانه اى متعلق به مجله 
خواندنى ها و در آن اتاق، «ذبيح االله منصورى» - مترجم ژوزف بالسامو- را در اتاق مشغول 
به كار مى بيند، بى اينكه چهره جدى و نفوذناپذير ذبيح االله منصورى، راه بدهد به اينكه 
راوى جوانِ شيفته ژوزف بالسامو، كه حالا خودش در مجله اى قلم مى زند، پيش برود 
ــحوركننده دوران كودكى را به  و ابراز ارادتى بكند به مردى كه درهاى آن فانتزى مس
روى او گشوده است، چنان كه مى نويسد: «خيلى دلمان مى خواست كه سپاس و علاقه 
خودمان را نسبت به اين مرد ميانه سال بسيار متين و آرام كه آن همه قصه جذاب به 
وساطت وجود او براى ما ناشى شده بود به يك شكلى بيان كنيم، ولى چهره كاملا سرد 
و بى احساس او و سكوت و سكون دايمى اش پشت آن ميز، اجازه هيچ گونه نزديك شدن 
و ابراز احساساتى را نمى داد؛ كله گرد طاس، صورت صاف بى خط و نگاه چشم هايى كه 
كمتر از روى كاغذ بلند مى شد. يادم هست كه عينك نمى زد، يعنى بدون عينك چيز 
مى نوشت، روى كاغذهاى نسبتا باريك كه از كناره كاغذ مخصوص چاپ مجله درآورده 
ــت. با حروف درشت و خيلى بدخط و (براى من)  بودند و صورت طومار درازى را داش
ناخوانا و كج هم مى نوشت، يعنى خط هايش اريب به سوى پايين مى رفت. در هريك از 
اين صفحه ها شايد پنج، شش سطر بيشتر مطلب نبود كه همچه كه سه چهار صفحه 
مى شد حروفچين ها مى آمدند و از او مى گرفتند و مى دادند به دهان ماشين چاپى كه 
در تالارى همان نزديكى با سر و صداى زياد مى كوبيد (هر حروفچينى هم نمى توانست 

خط او را بخواند) و تبديل مى شد، آن قصه هاى غنى كننده روح ما و شكل دهنده بينش 
و آمال ما تا سال هاى سال هاى سال... » 

ــته خلاصه نمى شوند و در رفت و برگشت  نامه هاى دوايى اما به ذكر يادهاى گذش
مدام ميان گذشته و حالند و در رفتن به گذشته نيز، آنقدر به نوستالژى راه نمى دهند 
كه گذشته به كارت پستالى بى عيب ونقص و سراسر زيبايى بدل شود؛ اتفاقا به عكس، 
ــته مربوط است، زيبايى از ميان زمينه اى نه چندان  در اين نامه ها تا آنجا كه به گذش
ــده  ــت كه به صورت لمحه هايى رنگين، انگار همان باغ هاى ظاهر ش ــايند اس خوش
ــان مى دهد و به  ــار آمده قصه هاى پريان، به راوى رخ نش ــر قهرمان به بيابان گرفت ب
فانتزى هاى او پروبال مى دهد. اين لمحه هاى رنگين، گاه تصاوير متحرك نقش بسته بر 
پرده سينما هستند و گاه جزوه هاى قصه هاى دنباله دار سرگرم كننده كه مقابل دكانى، 
از نخ پرك آويخته اند و گاه باغ هاى اعيانى پر از ميوه كه دست راوى كم سن وسال از 
آنها كوتاه است و تنها اجازه دارد تماشايشان كند و راوى حواسش هست كه با وصف 
اين لمحه هاى رنگين در آن زمينه پر از فقر و مسكنت، از خيالى سازى گذشته و تقليل 
دادنش به كارت پستال هايى سراسر زيبايى و كمال، فاصله بگيرد و آن لمحه هاى رنگين 

را نه معادل تمام گذشته كه به مثابه گريزگاه هايى براى جبران محروميت گذشته به 
نيروى فانتزى نشان دهد و چه خوب، با نوعى سرخوشى بازيگوشانه و در عين حال 
معصومانه و نه البته ترحم انگيز، اين محروميت را ترسيم كرده است آنجا كه تعريف 
مى كند كه با چه حسرتى به همراه پسرخاله اش- بهرام رى پور- زير نگاه مراقب «آقا 
دايى» در باغ پر از ميوه او گشت مى زده اند بى اينكه از اين ميوه ها نصيبى ببرند: «زير 
ــده بود و ميوه هاى آبدارش تقريبا به سر  ــاتوت، كه چترى آرايش ش درخت كوتاه ش
ــاييد، مكثى مى كرديم كه (واقعا بدون غرض و مرض خاصى!) اين جلوه ها  ما مى س
ــا كنيم، كه در اين لحظه، آقا دايى كه البته حركت ما را دقيقا زير  را از نزديك تماش
ــت، از دور و از بلنداى جايگاه مراقبتى اش نعره سر مى داد: - «آهاى!» (يعنى  نظر داش
ــمى هاى من در سر داريد و مبادا  ــتاديد و چه قصد سويى نسبت به نورچش چرا ايس
ــوى آنها دراز كنيد كه آن دست قلم خواهد شد  ــرتان بيفتد و دستى به س كه به س
ــزل حضور دارند، به عزايتان خواهند  ــاى گرامى تان كه هم اكنون در اين من و مادره
نشست!- آهاى!)»... و اين انگار طنين فرياد همان ديوى است كه در قصه هاى پريان، 
پرى هاى افسانه را در باغ خود اسير و طلسم كرده است. فريادى كه نمى گذارد كودكان 
قدم گذاشته به باغ افسانه اى، از حدودى كه برايشان معين شده تجاوز كنند به گشودن 
ــى هم خراش افتاده بود، تا  ــاغ: «تا غروب پاى ما از نا رفته و حنجره آقا داي ــم ب طلس
ــرت از ديدن آن همه نعمت و  بالاخره مادرها درددل ها را بس كنند و با دلى پرحس

دست نزدن به آنها، عازم خانه هاى بى باغ و باغچه خودمان شويم.» جايى ديگر، راوى 
از دكان «ميز آقا» نامى ياد مى كند كه گويا همان «تفكرى پرچانه» - شاعر طناز مجله 
توفيق- بوده. اين مرد ظاهرا در دكانش، «به جز اسباب و لوازم مدرسه اى» فانتزى هاى 
مورد علاقه كودكان را مى فروخته و راوى، دكانش را به «غار على بابا» تشبيه مى كند 
و برق اين فانتزى هاى چشم نواز را در نيمه تاريك اين دكان، چنان با كلمات ترسيم 
مى كند كه يك نقاش امپرسيونيست، تلألو رنگ ها را بر بوم نقاشى: «وصف دكه پر از 
ــر ميزآقا  ــت س رنگ و جلوه و زيبايى و اجناس مرموز جذابى كه در نيمه تاريك پش
برق مى زدند، براى كسى كه فيلم رنگى زيباى روح پرور قديمى على بابا و چهل دزد 
ــد مشكل است، و آن غار محل اختفاى دزدها كه انبار اجناسشان  بغداد را نديده باش
ــرات و پارچه هاى زربفت و قرابه هاى رنگ و وارنگ...» و  ــود، پر از زينت آلات و جواه ب
اين رنگ هاى پديدآمده از دل تاريكى و زمينه سياه و سفيد و فقرزده زندگى كودكى، 
جلوه هاى استعارى همان باغ هايى است كه ناگهان از دل كوير، مقابل ديدگان قهرمان 
ماجراجوى قصه هاى پريان ظاهر مى شوند و درهاى رهايى از محيط پر از مسكنت را 
به روى او مى گشايند، همچنان كه در «خيابان موتسارت» نيز، قهرمان افسانه، خسته 
از گذشته بيابانى و خاك آلود خويش بار ديگر سر از اين باغ ها در مى آورد: «خيابان را با 
قدم هاى بى پا آمديم، بچه اى ذوق زده در پارك تفريحات، و سر راه  اى ويلاهاى قشنگ 
ديديم در حصار دار و درخت و دورتادورش گستره پرگل بوته هاى بهار!  اى چشم نواز و 
آرام جان بود (جان خسته پرخراش خاك آلود از يادهاى هستى گذشته) آنچه كه آدم 
الان در برابر نگاه ناباورش داشت! يعنى واقعا يك خط، يك رنگ يا فرم و تركيب نازيبا 
و ناهماهنگ در اين ضيافت خيره كننده نقش و رنگ وجود نداشت. همه چيز، هر آن 
چيزى كه سر راه چيده بودند و يا روييده بود، نماى مرصع اين بناها و تزيين هايشان و 
آن دار و درخت پيچيده در رنگ هاى صورتى و سفيد و سرخ و آبى شكوفه ها درست 
ــوص براى آدمى خاص كه  ــپاس انگيز بود (به خص بود و بجا بود و نوازش دهنده و س
ــته اى خاص را مدام، مثل يك گونى پر از خاكه زغال بر دوش حمل  اجزايى از گذش
مى كند!)» و چند سطر پايين تر: «آمديم و ريخت و رنگ اين بناها و آن دارودرخت ها و 
سكون و آرامش و قشنگى ها، يك جورهايى در آن ته  ته حافظه، انگار كه يادآور قصر و 
باغ هاى زندگى هاى مرفه فيلم/قصه هاى چاخان شيرين بچگى و نوجوانى آدم باشد كه 
آدميزاد، روى نيازى به تسلى و جبران، در شكل خاصى از زندگى اطرافش آن يادهاى 
گريز را، آن جور با تشنگى به جان مى گرفت، كه آدميزاد در شكل خاصى از زندگى 
ــت، انگار...» يا در نامه اى ديگر، آنجا كه  از گريز به درون دنياى قصه/خواب ناگزير اس
راوى تپه آلبالوها را اينگونه توصيف مى كند: «اگر آدم گذرش را به اين قسمت بيندازد 
در طى يك مسافتى زير ملافه (ببخشيد، ملحفه!) اى از شكوفه هاى آلبالو راه مى رود كه 
كيپاكيپ همه جا را پوشانده اند و سقف كوتاهى را بالاى سر آدم تشكيل داده اند، سقف 
شيرى رنگ عطرآگينى را كه همه جا در گذر، زمزمه زنبورها مثل موتور كارخانه اى آدم 
ــقف راه مى رود، اخبار  را همراهى مى كند، و آدم، لااقل تا وقتى كه زير جان پناه اين س
روز را پس مى زند...» در «نامه هايى از پراگ»، باغ ها، رنگ ها، قصه ها و فيلم هاى سريالى 
ــدت»اند كه يكى از جلوه هايش در قصه هاى پريان،  ــند، تجسم «فرج بعد از ش عامه پس
گذر از بيابان به باغ است و شايد تصادفى نيست و تصادفى هم اگر باشد خوش نشسته 
است در نامه هاى پرويز دوايى، اين ساختار قصه در قصه كه با زنجيره بازيگوشانه اى از 
ــده، هيچ آداب و  ــپرى ش ــاهدات حال و روزگار س تداعى ها پيش مى رود و در نقل مش
ترتيبى نمى جويد. اينگونه است كه يك كافه- قنادى در مركز پراگ، كه بى شباهت به 
قصر شيرينى قصه هانسل و گرتل هم نيست به تصويرى از تبعيض و فاصله طبقاتى 
در گذشته راوى گره مى خورد. در نامه هايى از پراگ، حضور باغ ها و مناظر چشم نواز و 
فيلم ها و قصه هاى خيال انگيز در تضاد با زمينه اى كه راوى خود را متعلق به آن مى داند، 
كاركردى دوگانه يافته اند. يعنى از يكسو آن گذشته توام با محروميت را تلطيف كرده اند 
ــى به نمايش گذاشته و بر آن نور تابانده اند و  و از طرفى محروميت را بى هيچ پرده پوش
اين است آن خصلتى كه نامه هاى دوايى را از نوستالژى صرف و حسرت خوردن بر يك 
گذشته از دست رفته فراتر مى برد و اين گذشته را از خلال يادهايى كه در بيشتر موارد، 
حال متفاوت راوى، نقطه عزيمت آنهاست بى هيچ پرده پوشى عريان مى كند، بى اينكه 
نويسنده در نقد وجوه منفى گذشته و يا در انتقاد از ساز و كارهايى كه به واسطه آنها هيچ 
نشانه اى از وجوه مثبت اين گذشته نمانده است، تنگ خلق شود و به دام جديتى بيفتد 
كه نوشته او را به متنى عبوس و منقبض و عصبى بدل كند و طبيعتا مصون ماندن از 
اين جديت ملال آور، جز با نوعى گشاده رويى و گشودگى در برابر جهان و طنزى شاداب 
و سرزنده و سرخوشانه و رندانه ميسر نمى شود. طنزى كه خشم پوش، اما گزنده است و 
البته آزاد و رهايى بخش. شايد دوايى چنين طنزى را بيش از هرچيز وامدار فانتزى هاى 
سينمايى و قصه هاى پريان و داستان هاى سريالى سرگرم كننده از يك سو و شاعران و 
طنزپردازانى چون حافظ و عبيد زاكانى از سوى ديگر باشد كه در خلال نامه هايش نيز 
بارها به تمام اينها اداى دين كرده و هرآنچه را كه بيش از حد جدى و فاضل مآبانه است 
با عباراتى از اين دست نواخته است: «وه كه چه غم انگيز و ملال آورند آدم هاى مدام و در 
همه حالت و بيست وچهار ساعت شبانه روز «جدى» و «بالغ» كه با اصرار بسيار بچگى شان 
را پس مى زنند، چون كه با عنعنات و غبغب جديتى كه در بزرگسالى فخيم و وخيمى- 
براى مرعوب كردن عابران؟! - به خود بسته اند تناسبى ندارد و زشت و جلف است.» و 
جايى ديگر براى نواختن اين جماعت «جدى» و «بالغ» به حافظ گريز مى زند و مى نويسد: 
«آدم هاى جدى و ناصح و مرتب و معقول و منطقى سراسر روزگاران كه حافظ نازنين 
خودمان، طبق مرسوم در دو، سه كلمه بسيار زيبا و رسا تكليفشان را براى هميشه روشن 

كرده است: بر او، نمرده، به فتواى من نماز كنيد!» 
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درخت ارغوان
نامه هايي از پراگ
پرويز دوايي

ناشر: جهان كتاب
نوبت چاپ: 1392

پارسا رياحى: به تازگى دو كتاب از «مجموعه ادبيات آمريكاى لاتين» در انتشارات لوح فكر 
منتشـر شـده كه هردو آنها آثارى حايز اهميتند. اهميت آنها، هم به نويسندگان اين دو 
كتاب، ماريو بارگاس يوسـا و آريل دورفمن، مربوط اسـت و هم به مترجمشان كه عبداالله 
كوثرى است. عبداالله كوثرى از جمله معتبرترين مترجمان حال حاضر ماست كه ترجمه هاى 

او خاصه از ادبيات آمريكاى لاتين جزو درخشان ترين ترجمه هاى اين سال ها بوده است. 

اهميت ادبيات
اگرچه پرسش «چرا ادبيات؟ » بدل به پرسشى كليشه اى شده اما ماريو بارگاس يوسا 

ــى و بر لزوم حضور  در مقاله اى با همين عنوان، بار ديگر چرايى اهميت ادبيات را بررس
آن تاكيد كرده است. اين مقاله به همراه دو مقاله ديگر از او با نام هاى «فرهنگ آزادى»، 
ــا با نام «سرخوشى و  ــانه-واقعيت» و همچنين گفت وگويى با يوس «آمريكاى لاتين: افس
كمال» در كتابى با عنوان «چرا ادبيات؟ » توسط عبداالله كوثرى به فارسى ترجمه و منتشر 
شده است. يوسا در مقاله چرا ادبيات؟ با نقل اتفاقى روزمره درباره خودش، بر مساله اى 
ــا مى گويد كه بارها پيش آمده كه در جاهاى مختلف  ــت مى گذارد. يوس قابل توجه دس
ــر،  ــته اند. اما نه براى خود كه براى همس ــراغ او آمده اند و از او امضا خواس مردانى به س
دختر يا مادرانشان و بعد يوسا به واسطه اين اتفاق به زنانه شدن ادبيات در جامعه امروزى 
پرداخته است. به اعتقاد او، «توجيه سنتى اين وضع اين است كه زنان طبقه متوسط و 
در قياس با مردان، ساعات كمترى كار مى كنند و بسيارى از آنها با وجدانى آسوده تر از 
مردان مى توانند اوقاتى را صرف خيال پردازى و موهومات كنند. من نسبت به اين نگرش 
كه زن و مرد را به دو مقوله خشك و نرمش ناپذير تقسيم مى كند و فضايل و معايبى به 

ــبت مى دهد حساسيت دارم، اما در اين ترديدى نيست كه  هريك از اين دو جنس نس
خوانندگان ادبيات روزبه روز كمتر مى شوند و در ميان خوانندگان باقيمانده هم شمار زنان 
بيشتر از مردان است.» و بعد يوسا بر اين مساله تاكيد مى كند كه «جامعه بدون ادبيات، يا 
جامعه اى كه در آن ادبيات- مثل مفسده اى شرم آور- به گوشه و كنار زندگى اجتماعى و 
خصوصى آدمى رانده مى شود و به كيشى انزوا طلب بدل مى شود، جامعه اى است محكوم 
به توحش معنوى و حتى آزادى خود را به خطر مى اندازد.» يوسا در ادامه مقاله اش اين 
تصور را كه ادبيات نوعى وقت گذرانى تجملى است رد مى كند و بر نقش اساسى ادبيات 
براى شكل گيرى شهروندان در جامعه دموكراتيك مدرن تاكيد مى كند. يوسا در مقاله 
ديگر كتاب با نام «فرهنگ آزادى»، نگاهى متفاوت به مقوله جهانى شدن داشته است و آن 
را نه مايه نگرانى و وحشت، كه پيغام آور آزادى بيشتر براى انسان دانسته است. مقاله سوم 
كتاب هم با نام «آمريكاى لاتين: افسانه-واقعيت»، بازتابنده ديدگاه يوسا درباره تاريخ پرو و 
ادبيات تمدن هاى پيشين پرداخته است. «سرخوشى و كمال» نيز عنوان مصاحبه اى است 

با يوسا كه در انتهاى كتاب آمده است. 
تصوير عصر وحشت

«در جست وجوى فرِدى»، عنوان كتابى است از آريل دورفمن، نويسنده شيليايى كه 
ــناخته نيست. از او تاكنون آثارى مثل «مرگ و دختر جوان» با ترجمه  در ايران هم ناش
حشمت كامرانى، «بيوه ها» با ترجمه احمد گلشيرى و «اعتماد» با ترجمه عبداالله كوثرى 

ــت. دورفمن كه در دانشگاه كاروليناى شمالى ايالات متحد  ــى منتشر شده اس به فارس
تدريس مى كند، در مسايل مربوط به حقوق بشر نيز بسيار فعال است و در كميته ها و 
سازمان هاى متعدد عضويت دارد و در كنفرانس هاى بسيارى سخنرانى كرده است. كوثرى 
درباره ترجمه اين كتاب نوشته است: «چندى پيش كه در جست وجوى مطالبى درباره 
مساله چندگانگى فرهنگى در آمريكاى لاتين و تاثير آن بر ادبيات اين قاره بودم، از آريل 
دورفمن خواهش كردم اگر نوشته اى در اين مورد دارد برايم بفرستد. دورفمن كه در اين 
مدت يكى، دو سال كه با او مكاتبه برقرار كرده ام صميميت، خونگرمى و مسووليت پذيرى 
ــتاد.»  ــان داده، بلافاصله اين مقاله را از طريق ايميل برايم فرس فوق العاده اى از خود نش
مقاله اى كه كوثرى ترجمه كرده، فصلى از كتاب «خاطرات صحرا»ى دورفمن است. اين 
كتاب سفرنامه اوست به منطقه كويرى شمال شيلى كه به نورته گرانده موسوم است و 
زمانى، در طول قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به سبب وجود معادن نيترات كه در آن 
دوران بازار پررونقى داشت به سرعت آباد شد و شهرها و آبادى هاى بسيار در آن پا گرفت 
ــو به ديدار آن شتافتند. البته اين منطقه از نظر باستان شناسى و  و جهانگردان از هر س
ــى هم اهميت دارد و نشانه هايى از ديرينه ترين سكونتگاه هاى انسان اوليه  انسان شناس
آمريكاى لاتين در آنجا يافت شده است. اما دورفمن در ميان ويرانه هاى قرن گذشته در 
پى چيز ديگرى هم هست. همان طور كه خود مى گويد به هواى چيز ديگرى به اين سو 
كشيده شده و آن خاطره دوست عزيزى است كه او مى داند در يكى از شهرهاى اينجا 
ــه تيرباران شده. دورفمن به دنبال اين دوست، يا به بيان بهتر در پى  در كودتاى پينوش
خاطره او و استخوان هاى او به اين برهوت شتافته. «در جست وجوى فردى»، چيزى بيش 
از بازگويى خاطره و افسوس خوردن بر مرگ انسانى مبارز است. اين نوشته بازنمايى دوران 
وحشت نيز هست، دورانى كه بسيارى از آرزوها را به خاك كرد و فرصت هايى را از ميان 
برد كه ديگر تكرار نخواهد شد. دورفمن تاكنون دو كتاب و چندين مقاله درباره كودتاى 
1973 شيلى نوشته و گويى اين كابوس 30 ساله هنوز او را رها نمى كند. اما شايد اين 
نيز باشد كه او بيم آن دارد كه مردم شيلى- مثل خيلى مردم ديگر- اين رويداد هولناك 
را فراموش كنند، زيرا مى داند ملتى كه به فراموشى خو كرده بايد هر لحظه منتظر تكرار 
فاجعه باشد. از اين روست كه او بارها درباره اين كودتا و عاملان آن، اين گفته هوشمندانه 

را تكرار كرده است: مى بخشيم اما فراموش نمى كنيم. 

 2 ترجمه تازه از عبداالله كوثرى
 افسانه و واقعيت آمريكاى لاتين

چرا ادبيات؟ 
ماريو بارگاس يوسا

مترجم: عبداالله كوثرى
ناشر: لوح فكر

چاپ سوم (ويرايش دوم): 1392
قيمت: 5000تومان

وقت نويس
ميچ آلبوم

مترجم: شيرين معتمدى
ناشر: مرواريد

چاپ اول: 1392
قيمت: 10500 تومان

تخم مرغ هاى شوم
ميخاييل بولگاكف

مترجم: پونه معتمد
ناشر: مرواريد

چاپ سوم: 1392
قيمت: 6400 تومان

در جست وجوى - فِردى
آريل دورفمن

مترجم: عبداالله كوثرى
ناشر: لوح فكر

چاپ اول:  1392
قيمت: 5000تومان

 على شروقى


